
 

  

  

  

  

  )سبك سلجوقي(عرايس شعري عرب در شعر فارسي قرن ششم زتاب با

 *صفريعلي اصغر بابا 

  **آسيه محمد ابراهيمي

  چكيده 

زبان و ادبيات فارسي و عربي از ديرباز ارتباط تنگاتنگي با يكديگر داشته و تأثير               

يكـي از   . شـود   اين دو فرهنگ ديده مي     ادبيهاي مختلف زباني و      و تأثرّ در حوزه   

هاي كه تاكنون چندان به آن پرداخته نشده است، موضوع بازتاب عـرايس         عرصه

  . عرب در شعر فارسي استشعري 

هاي عاشقانه عربي در شعر       به لحاظ تأثيرات مذهبي و سياسي، انعكاس داستان       

  . هاي عاشقانه فارسي در ادبيات عرب است  ادب فارسي بيش از طرح داستانو

هـا و عـرايس و    در اين مقاله كوشش شده است تا به بررسي بازتاب داسـتان      

كـه اصـطلاحاً بـه آن سـبك     ( شـشم  معاشيق شعر عرب در شـعر فارسـي قـرن       

ايـن    ميزان آشنايي شـاعران    ،پرداخته شود و از اين رهگذر     .) گويند سلجوقي مي 

  . ها و چگونگي طرح آنها در شعر اين دوره نشان داده شود دوره با اين داستان

  يدي كلگانواژ

  .  داستان،عشق،  تشبيه، ادبيات غنايي، قرن ششم،سبك سلجوقي، عرايس عرب

                                                 
 Email: babasafary@yahoo.com               . دانشگاه اصفهانروه زبان و ادبيات فارسياستاديار گ *

 Email: ebrahimi.asiyeh@yahoo.com       .دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان **
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  مقدمه

شود كه معاشقه و رابطه عاطفي آنهـا         هاي عشقي گفته مي    عرايس در ادبيات عرب، به زوج     

هاي عشقي مستقل،    هاي شعري به كار رفته است و گاه نيز سبب پيدايش منظومه            در قالب 

:  ماننـد  ،انـد  بعضي از ايـن معاشـيق خـود شـاعر بـوده           . اند هاي مختلف شده   در ادبيات دوره  

اند، اما موضوع اشعار شاعران شده و از نام آنهـا در             يز شاعر نبوده  مجنون و عروه و بعضي ن     

 مقطع مـورد نظـر ايـن مقالـه،    . هاي ناب عشقي، استفاده شده است ادبيات، به عنوان نمونه  

آذربايجـاني،  :  و به عبارت ديگر همان سبك سلجوقي، در هـر سـه شـاخه آن               6شعر قرن   

  .خراساني و اصفهاني است

رايس را بنـابر حيطـه تفكـر و آشـنايي نـسبت بـه معاشـيق بـه                   بزرگان ادب فارسي ع   

در . انـد   مختلفي از جمله تشبيهات ساده و كلي، استعارات و تلميحات به كار برده             هاي  گونه

 داستان دلدادگي ليلي و مجنون يا       ؛ مانند شود هاي عرفاني نيز ديده مي     گرايش برخي موارد 

ايـن مطلـب    . تري به خود گرفته است     وتيوسف و زليخا كه در چارچوب عرفان شكل متفا        

 بـه   يدر قالب عـشق مـاوراي     را  ها   شود كه شاعران، عشق زميني اين زوج       هنگامي ديده مي  

 ليلي كه او را مظهر تام و كامل عشق عرفـاني و حقيقـت وجـودي                 ؛ مانند دنكش تصوير مي 

  .)20، 1354ك ستاري، .ر( سالك اين حقيقت  واند و مجنون مطرح كرده

هاي غزل، قصيده و مثنوي از نظر وزن و بيـشتر در بحـور متقـارب،                 ار در قالب  اين اشع 

  . هزج و خفيف سروده شده است

جستجو در ادبيات غنايي و التفات به عـرايس عـرب و كـاربرد آنهـا در ادب فارسـي،            

انسان را به درستكاري، ملاطفت، پاكي، محبت به خلق و پند و انـدرز در لـوني ديگركـه                  

در هـر صـورت، اگـر ايـن عـرايس و            . دهـد   عطاف و ملايمت است، سوق مي     سرشار از ان  

گونه پرورده نشده بـود، آشـنايي        هاي جذاب آنها توسط بزرگان ادب پارسي اين         سرگذشت

ايـن پرچمـداران عـشق در ادب و فرهنـگ پارسـي،             . رسيد  ما نيز به حداقل ممكن مي     
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 ايراني  مشابهت فرهنگ عرب و   اند كه گاه      عرايس بيگانه عرب را كسوت ايراني پوشانده      

  .كنند را تداعي مي

پيوند عاشقانه زن و مرد قبل از دوران مورد بحث ما، بـه طـور مثـال، در دوره                    عشق و 

 اما يك نحـو كيفيـت طبيعـي و عـادي دارد و              ،ساساني هر چند افروخته و پرهيجان است      

هـاي آن بـر      دهايـن روايـات و شـالو      .  مردان پرداخته شده اسـت     كردن براي سرگرم    بيشتر

رنگ و فرعي دارند و پرورش و بالنـدگي          ازدواج و احياء نسل است كه زنان در آن نقش كم          

كنـد و    ها صـدق نمـي     آن عشق برعهده مردان است؛ هر چند اين مورد در مورد برخي زوج            

 عنوان ركـن اصـلي رابطـه عاشـقانه           جايگاهي والا و به    معاشيقي چون شيرين و ويس در     

  .مطرح هستند

ها از سوزندگي و تاثيرگذاري بيشتري      رويم عشق  طوركلي، هر چه رو به جلو پيش مي        به

كننـد و در     فرسـايي مـي    طراز هم در پيمودن راه وصال قـدم        برخوردارند؛ دلدار و دلداده هم    

  . مانند داستان ليلي و مجنون و عروه و عفرا؛شود گاه وصال واقع نمي بعضي مواقع هيچ

جوقي از عرايس عرب، بيشتر كلي است و جزئيـات معاشـقه            استفاده شاعران سبك سل   

البته معاشيقي نظير ليلي و مجنون و عروه و عفرا در ادب فارسي             . آنها، كاربرد كمتري دارد   

  اعتقادي و عـاطفي ايرانيـان بـا سـير داسـتاني آنهـا پـذيرش       ـبه دليل مشابهت فرهنگي  

  . هاي گوناگون داشته است جنبه اي در العاده فوق

بعضي ماننـد سـعدي    ا بعضي از عرايس نظير دعد و رباب وسعد و اسما، ورود كمتر و       ام

  .ندارند وسليم و يا معالي و مظاهر، هيچ بازتابي در ادبيات اين دوره

خورد  هايي بين آنها به چشم مي      با دنبال كردن سير داستاني اين معاشيق، گاه مشابهت        

 عـروه و عفـرا كـه اصـل     ؛ مانندطلبد ي ميكه جالب توجه است و تحليل آنها مجال بيشتر      

هاي مشابه در عشق عروه به عفرا و مجنـون بـا             باشد و يا صحنه    داستان ورقه و گلشاه مي    

  . شود كه اشاره مي ليلي،
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 جـدا از    ـهاي مهمي كه باعث ورود بيشتر اين عرايس در ادب فارسـي  از جمله ويژگي

  . عروه است ا نظير مجنون و شده است، شاعر بودن بعضي از آنهـجنبه عاطفي 

 ولم يبد للاتراب مِنَ ثديهاِ حجـم         تعلقت ليلي و هي غـِرّ صـغيره       

 الي اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم         صبيان ترعي البهم يا ليت اننـا      

)468، 1363قتيبه،  ك ابن. ر؛164، 1412مجنون، (      

هايش بـراي همـسالان      و هنوز سينه  زماني به ليلي دل بستم كه خردسالي بيش نبود          «

  .خود نمودي نداشت

ن آاي كاش تاكنون بزرگ نـشده بـوديم و          . چرانديم ارپايان را مي  هدو بچه بوديم كه چ    

  ».هارپايان هم بزرگ نشده بودندچ

  :و نيز از اشعار وي. باشد كه مكرر چاپ شده است ديواني در عرب به نام مجنون در دست مي

 بخيَفِ مني ترمي جمِار المحـصبِ         ســاعهولــم ار ليلــي بعــد موقــفِ

 من البردِ، اطراف البنان المخَّـضبِ        وتبدي الحصي منها، اذا قذفِت به     

)32ك السراج، . ر؛42، هـ1412مجنون، (      

  . كرد بعد از درنگي كوتاه در منطقه خيف مني ديگر ليلي را نديدم كه سنگريزه را پرتاب مي«

  ».ساخت از زير لباس احرام، سرانگشتان خضاب كرده را آشكار ميپرانيد  وقتي سنگ مي

گلشاه عيـوقي چنـد بيـت آمـده كـه در             در باب شاعر بودن عروه نيز در مقدمه ورقه و         

  : بيماري براي عفرا سروده است هنگام

ــذوب    واما بي مـن خبـل ولابـي جنـّه          ــي كَ ــا اُخّ  ولكــن عمــي ي

ــي   ــهِ داونِ ــراف اليمام ــول لع ــب فا   اق ــي لَطبيـ ــك ان داويتنَـ  نـ

ــا    ــا كانمّ ــست رفات ــداً ام  يلـــذّعها بالموقـِــدات لهيـــب     فواكَب

)12، 1343عيوقي، (      
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  .  كذاب استـ اي برادر جان ـبلكه عمويم . نه دچار تباهي عقلم ونه گرفتار جنون«

 گويم، كه مرا درمان كن، كه اگر بتواني مـرا مـداوا كنـي بـه يقـين                  به حكيم يمامه مي   

 .پزشك خواهي بود

  ».ها سوزانده است گويا شعله آتش آن را بر اجاق. آه كه جگرم تكه تكه شده است

گمان از دلايل مهم ديگر، كه زمينه ورود عرايس را به زبان فارسي فراهم كرده اسـت،                   بي

چگونگي رابطه دلدار و دلداده است كه بعد از اسلام بنابر عقايـد دينـي و حتـي قبـل از آن بـر         

  . شد اس فرهنگ و تسميه ايرانيان به عنوان مردم نژاده، آزاده و پاك، امري ستودني تلقي مياس

ايـن  . باشد هاي عشقي عربي نظير عروه و عفرا مي        شالوده اكثر داستان  » عشق عذري «

باختگي شديد نسبت به يكـديگر بايـد    عشق،عشقي است كه عاشق و معشوق علاوه بر دل        

 ـ           : از جمله . بند اصول نيز باشند    پاي  عـشق و    رّعفت پيـشه كـردن در راه عـشق، كتمـان سِ

  . سرانجام فدا شدن به خاطر عشق

با توجه به مطالبي كه ذكر شد، اين مقاله بر آن است، تا ضمن معرفي عرايس، با توجه                  

به سابقه آنها در ادبيات عرب، به تحليل چگونگي استفاده از آنهـا در آثـار شـعراي سـبك                    

  . ردازدبپ) 6قرن (سلجوقي 

نظر، در بخش تحليل عرايس، گاه بـسيار زيـاد    نكته قابل ذكر اين است كه ابيات مورد     

  .ايم هاي ناب، اكتفا كرده بود و ما فقط به آوردن نمونه

  دعد و رباب

 6از معاشيق نسبتاً معروف عرب هستند كه شرح دلدادگي آنها در شعر شعراي فارسي قرن                

عران اين دوره بيشتر معطـوف بـه سـير داسـتاني آنهـا و               التفات شا . شود به ندرت ديده مي   

 اختلاف  أنكته مهم در باب اين زوج عشقي كه منش        . تشابه لغوي رباب با ساز معروف است      

  . نظرهايي شده، تأنيث هر دو اسم در زبان عربي است

 هـاي عـرب    ناصر خسرو و اغلب شعراي آن عصر، دعد و رباب را كه نـام دو زن از زن                 
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 يعني دعد را عاشق و رباب را        ؛يلي و سلمي، عاشق و معشوق فرض كرده است        ، مثل ل  است

آبادي گويد دعد نام مـردي       گاه بعضي نظير شادي   .  مثل مجنون و ليلي    ؛اند معشوق پنداشته 

  .)624، 1357ناصر خسرو، (  رباب نام زني كه معشوقه دعد بود عاشق رباب و،است

  :ن بيت جرير آمده استذيل كلمه دعد اي» العرب لسان«همچنين در 

ــا  ــضلِ مئزرهِـ ــع بفِـ ــم تَتَلفـّ ــبِ     لـ ــد بالعلَ ــذَ دع ــم تُغ ــد و ل  دع

  )97، هـ1413ك جرير، . ر(    

  ».ها آب ننوشيده است پوش خود، خود را نپوشانيده و از كوزه چوپان دعد با اضافات تن«

ري كـه بـه     اين بيت نيز دليل تأنيث اسم دعد در زبان عربي است؛ زيرا افعال و ضـماي               

  . باشد نث ميؤگردد، م دعد برمي

عـامر و   «و  » الرباب و زوجهـا اللـذين تعاهـدا       «و  » الفراريه دعد« كتبي مانند    ،همچنين

در ادب عرب موجود است كه بنا بر قاعده تأنيث، از روي عناوين ايـن               » دعد جاريه خالصه  

ك . ر (سـت  شـاعران بـه ايـن عاشـق و معـشوق ا             توان قضاوت كرد كـه اشـاره       كتب، مي 

  .)625، 1357ناصروخسرو، 

به جز تفسيرهاي اين بزرگان كه بر اساس شواهد شعري عرب اسـت، دقـت در ابيـات                  

بـه طـور مثـال، در ايـن بيـت فلكـي             . كنـد   غنايي زبان فارسي هم، اين مشكل را حل مي        

  :، شاعر خود را به دعد و محبوب را به رباب تشبيه كرده است)ق. هـ587: وفات(شرواني 

 از سينه ناله ناله چو دعد از غم رباب            لحظه خيره خيره برآرم زعشق او      هر

  )22، 1345فلكي شرواني،(    

در بين شاعران سبك سلجوقي تنها در اشعار امير معزي، فلكي شرواني و خاقـاني نـام                 

  . اين زوج عشقي بكار رفته است

 طور نمونـه بـه همـراه        در تك بيت امير معزي با ديد كلي نسبت به روابط عاشقانه، به            

  :عروه و عفرا آمده
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  عد و ربابدزحال عروه و عفرا و حال   هميشه تا كه به عشق اندرون خبر گويد

)41، 1385معزي، (  

  :  چنين آمده استدر بيت فلكي شرواني بر مبناي تشبيه

  از سينه ناله ناله، چو دعد از غم رباب           هر لحظه خيره خيره، برآرم زعشق او

)22، 1345كي شرواني، فل(  

اي در صفات پيامبر است كه از جمله زيباترين قصايد فلكـي             اين بيت از تشبيب قصيده    

در ابيات بعد رباب در معناي ساز معروف هم ذكر شده است و اين جنـاس                . آيد به شمار مي  

  . بر زيبايي قصيده افزوده است

 به داستاني شناخته شـده اسـت        گونه در بيت خاقاني، تكيه بر اشاره غيرمستقيم و تلميح        

  :اي از معاشيق استفاده شده است كه برمبناي تمثيل از اين زوج عشقي به عنوان نمونه

  رباب  بركرعنين مخوان قصه دعد و        از دل عالم مپرس حالت صبح دلش 

)41، 1338 خاقاني،(  

  زيد و زينب

مجنـون   يلي، كه رابـط او و     اي ل  مجنون شرح عشق زيد، هم قبيله      در خلال داستان ليلي و    

. شود كه ارتباط چنداني با اصل داستان نـدارد         بوده به دختر عم خود به نام زينب مطرح مي         

   .آنها همواره با هم و خواستار هم بودند

بعد از خواستگاري زيد و رضايت ندادن عم به اين وصال، وي مانع ديدار آن دو شـد و                   

  :قراري گذاشت د را در بيدختر خود را به مالداري شوي داد و زي

ــديبر    ــه ت ــويش را ب ــر خ ــم دخت ــي   ع ــر  م ــه زنجي ــاه از او ب  داشــت نگ

ــست     او را بگذاشـــت و ديگـــري جـــست ــوانگري ج ــد او ت ــش ب  دروي

)5، 1370نظامي، (      
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رنگ و در حد ابيـات الحـاقي ليلـي و            انعكاس اين زوج عشقي، در ادبيات فارسي بسيار كم        

اين . ه سير داستاني آنها در ارتباط با ليلي و مجنون پرداخته استمجنون نظامي است كه فقط ب

هـاي    نسخه ترين  افسانه، گاه مصححان ليلي و مجنون را هم دچار مشكل كرده؛ زيرا در قديم             

خورد كه با توجه به اصل       شناخته شده هم وارد گشته وگاه ابيات ضعيف در آن به چشم مي            

از طرف ديگر داسـتان ايـن عـشق بـسيار سـاده و              . ارد گيرايي و زيبايي چنداني ند      داستان،

هاي جواني است و زينب نقـش زيـادي در دلـدادگي ايفـا               ترين خواستن  برگرفته از ابتدايي  

  .)4 و 5، 1370ك نظامي،.ر( را داردكند و جايگاه معشوقي كم احساس  نمي

  : آوريم  را ميچند بيت از اين داستان

ــود هــم در آن دور ــور   زنج   گوينــد كــه ب ــر دران ج ــري دگ ــر ب  ي

ــوه    ــش ك ــر دل ــه ب ــدوه گرفت ــدوه    ان  ...او كــوه گرفتــه از بــس ان

ــرده     او نيــز قفــاي عــشق خــورده    ــشق ك ــار ع ــر ك ــر در س  س

ــرده خانمــانش      در حلــــه ليلــــي آشــــيانش   ــشق آمــده ب  ع

ــد   ــويش دربن ــم خ ــر ع ــا دخت  ...هــم آرزومنــد   آن نيــز بــدو    ب

 مــان و زينــبش نــام  او زيــن ز   جمـــال او در ايـــام  زينـــت ز

ــاره    زيــد از غــم آن بــت طــرازي    ــه چ ــشغول شــده ب  ســازي م

)5 و 4همان، (      

  سعد و اسماء 

هايي كه   نديم آن دو را در شمار كتاب       نام دو تن از عرايس عرب است كه ابن        سعد و اسماء    

 سعد و محبـوبش     ،اسم عاشق . آورده است به نام عشاق دوره جاهليت و اسلام تأليف شده،          

. بـود  اسماء دختري داشت زيباتر از خود كه او نيز موسـوم بـه اسـماء              : اند گفته. سماء است ا
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اللغـات و آننـدراج،     هاي غياث بنابر مطالعه و دقت در آثار غنايي فارسي و به استناد فرهنگ    

شعراي ما به ندرت با آنها آشنايي داشتند و داسـتان شـفاف و قطعـي دلـدادگي                  : بايد گفت 

انـد و يـا چنـين افـرادي در دوره            ه آيا زاييده ذهن و تخيل شاعران عرب بوده        آنان و اين ك   

 استفاده شاعران فارسي زبان نيز معطـوف        ين ميزان بيشتر. زيستند، وجود ندارد   مي جاهليت

  . است باشد كه در قالب تشبيه پرداخته شده ها مي به رابطه كلي عشق بين آن

ح ديوان خاقـاني، ذيـل واژه اسـماء گفتـه           مرحوم دهخدا در فرهنگ خود به نقل از شر        

تر بود و چون سـعد وي را بـه نكـاح درآورد صـاحب                گويند او از مادر خويش وجيه     «: است

، بيشترين استفاده از اين زوج عشقي در ابيـات خاقـاني            6در بين شعراي قرن     » .تجمل شد 

   .اتي رفته استشود و تنها يك مورد در ديوان انوري يافت شد، كه به آنها اشار ديده مي

مقتـضاي معنـاي واژه سـعد در مقابـل           در اشعار خاقاني بنابر تبحر وي در علم نجوم و         

  : به طور مثال. شود كاربردهاي شيريني از مجالست آن دو ديده مي نحس،

  اختر اسما برآورم زان فال سعد ز  اسماي طبع من به نكاح ثناي اوست

)169، 1338خاقاني، (  

ر نكـاح ثنـاي    د  ـ سـعد   در معنـاي معـشوقه  ـ اسماء  :گويد ي م6وي در مدح پيامبر

به همـين علـت، همـواره    . همواره ثناي تو ورد زبان طبع من است   ،به عبارت ديگر  . توست

در مـصرع دوم    . سعادت را از اختران چشم دارم و ثناي تو مقارن سعادت مـن خواهـد بـود                

 مراد از اسماء دوم همان طبـع     و ردبه اسماء دا  سعد در معناي كامراني است و ايهام تناسبي         

  .  كه با اضافه تشبيهي در مصرع اول، روشن شده بوداست

  :  تشبيه كرده استبا سعد و اسماءرا  رابطه بانو و شاه اخستان خاقاني

  ام  هر دو باهم سعد و اسماء ديده         درخت است اخستان چشمه بانوي و

) 196همان، (  

  :  استمعناي لغوي آن قابل توجه  سعد وتك بيت انوري در مشابهت نام
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  به خلوت بارهي چون سعد و اسماء        نشسته زاقتضاي طالع سعد

)514، 1364انوري، (  

  سليمان و بلقيس

نبوت حضرت سليمان و ذكر نام ايشان در قرآن كريم به كاربرد بيشتر اين زوج عـشقي در                  

اين دو و نيز يوسف و زليخا به       . افزوده است  ادبيات فارسي، توسط شاعران سبك سلجوقي،     

جهت قداست رابطه آنها و نبوت هر دو عاشق در شمار معاشيقي هستند كه بسامد فراوانـي     

  . در اشعار فارسي دارند

سـلطنت  . م.  ق 931 تا   971داوود پادشاه با دستگاه يهود كه از سال          بن حضرت سليمان 

گـرايش بـه يكتاپرسـتي       زيبايي و  داشته و بلقيس ملكه سبا كه به جهت حكمراني، قدرت،         

  . دهند اي در ادبيات دارد، دو ركن اين رابطه را تشكيل مي جايگاه ويژه

حضرت سـليمان از    .  سوره مباركه نمل ذكر شده است      45 تا   20داستان ملكه سبا در آيات      

 بـر   آورد كه زني خورشيدپرسـت      شود و سپس او خبري از سرزمين سبا مي          نبود هدهد جويا مي   

نويـسد و وي را بـه        اي مـي   حـضرت سـليمان نيـز بـراي ملكـه نامـه            .كند ومت مي آن حك 

دارد  ملكه براي آگاهي از صحت پيامبري ايشان، هدايايي گسيل مـي          . خواند يكتاپرستي مي 

  . پذيرد نميكه حضرت با مناعت طبع 

كند و ملكـه بـا ديـدن ايـن           زدني حاضر مي   سليمان نبي تخت بلقيس را در چشم برهم       

هايي همراه است، از جمله      اصل اين داستان در ادبيات با شاخ و برگ        . آورد ايمان مي معجزه  

بـر سـاق پـايش      :اي خواستند مهر بلقيس را بر دل حضرت سردكنند، گفتنـد           عده«: اين كه 

وقتـي وي در آن داخـل       . موي است و اين نازيباست، حضرت هم كاخي از آبگينه سـاختند           

ق بركشيد، سليمان بديد و گفت اين آبگينه اسـت و نـه             شد، پنداشت آب است، شلوار از سا      

  .)574، 1، ج1341بلعمي، (» ...را بپوش و آب، ساق خود 

شود، كه در اكثر ايـن ابيـات          بيشتر در اشعار خاقاني ديده مي      6اين زوج در ادبيات قرن      
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لميحات اند و گاه بر مبناي ت      ممدوحين خاقاني و بانوان آنها به سليمان و بلقيس تشبيه شده          

  : مانند؛اند هاي داستان در قرآن آمده با ديگر قرينه

  من هدهدي كه عقل به من افتخار كرد  بلقيس بانوان و سليمان شه اخستان 

)104، 1338خاقاني، (  

  : اند ذكر شده) موكد(و گاه فقط برحسب تشبيه بالكنايه 

  زگار ه بلقيس روـوان زمرتبـانـم بـه  م شاه ما زقدر سليمان عالم استـه

)123همان، (  

 شيرين نـام ايـن زوج    و بيت از هفت پيكر و يك بيت از خسرو5در بين آثار نظامي در      

   :ها است، نظير محتواي ابيات هفت پيكر بر مبناي سير داستاني آن. عشقي به كار رفته است

  تو تندرست سر تا پاي من و  رسول خدايگفت بلقيس كاي 

)188، 1376 ،نظامي(  

  : شيرين و در خسرو و

  كه اين بلقيس گشت و آن سليمان     خبر دادند موري چند پنهان

)117، 1378 ،نظامي(  

  :و تشبيهات زيبا ودلنشين اثيرالدين اخسيكتي در تشبيب قصيده مدح اتابك ايلدگز

  بلقيس در آمد به شبستان سليمان   ناهيد خراميد به خلوتگه خورشيد 

)271، 1337اخسيكتي، (  

  : ه بلقيس و ممدوح و التفات آن، به سليمان در اين بيت اثيرو تشبيه قصيده ب

  جز تو سليمان انس و جان معاني   شوهر بلقيس اين قصيده نشايد

)443همان، (  

  عروه و عفرا

   .باشند عقال مي  بنت حزام العذري شاعر عرب و دختر عم او عفرا بن اركان اين رابطه عاشقانه، عروه
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دختـر عـم او     . د صغيرش در دامان عم خود تربيـت شـد         وقتي پدر عروه درگذشت فرزن    

چنان كه در بينشان الفتي سخت      . كودك همواره با هم بودند     عفرا همزاد وي بود و اين دو      

عروه به نـزد عمـه خـود، هنـد          .خواند همواره عروه را داماد خود مي     ) عفرا پدر(افتاد و عقال    

دسـتي   قصد داشت براي رهايي از تهـي      مادر عفرا   . رفت و او را به خواستگاري عفرا فرستاد       

عروه براي كسب مال به نزد پسر عم خود كـه مالـدار             . دختر خود را به شويي ثروتمند دهد      

پدر و مادر عفرا او را به مرد شامي ثروتمند شـوي             ري بود، رهسپار شد ولي قبل از رجعت،       

پـدر عفـرا      كردند و  سه روز بعد از مزاوجت آهنگ شام      . داده و نويد مال بسيار شنيده بودند      

كه از عروه شرم داشت، قبري كهنه را تعمير كرد و گفت ايـن گـور عفـرا اسـت و از اهـل              

سرانجام حقيقت حال بر عروه روشن شـد، وي بـه           . قبيله نيز خواست تا آن را مكتوم دارند       

منزل عفرا رفت و در خلوت با وي با شكايت از فراق، به پاكي و حيا گذرانـد، شـوي عفـرا                      

  شد و اصرار به اقامت عروه در منزل خود كرد، ولي او رفت و در راه جـان سـپرد و در                      آگاه

  .)5و6، 1343ك عيوقي،.ر  (به خاك سپرده شد) نزديك مدينه(وادي القرا 

اي كـه عيـوقي شـرح داسـتان آنهـا را آورده بـا                شباهت واقعي ورقه و گلشاه دو دلداده      

دختر عمش عفرا است و حتي به يقين بايد گفت          العذري با    حزام بن داستان شاعر عرب عروه   

 ورقه و«همان داستان است كه در ميان ايرانيان تغييرات كوچكي يافته و به عنوان داستان          

  . معروف گرديده است» گلشاه

حديث اين دلدادگي در ادب فارسي نزد شعرايي كه با فرهنگ و زبان عربي آشنايي داشتند                

 به دليل وجود ورقه وگلشاه در ادب فارسي كه داستاني شـبيه             رسد  مشهور است؛ اما به نظر مي     

رغم زيبايي و پاكي داسـتان كمتـر جلـب            عروه و عفرا دارند، توجه شاعران پارسي به آنها، علي         

  . جايگاه ويژه و حق اين داستان در بيان عيوقي در ورقه و گلشاه نمود يافته است. شده است

  : استفاده از اين زوج عشقينمونه ابيات شاعران سبك سلجوقي در 

در اين بيت سنايي، قصه وصال عاشقان، براي ترغيب بـه صـبر و هجـران بـه وسـيله                    

  : آوردن نمونه عرايس، ذكر شده است
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      وامق به عذرا چون رسيد، عروه به عفرا چون رسيد

  اسعد به اسما چون رسيد، الصبر مفتاح الفرج    

)837، 1336سنايي، (      

  : اني در تشبيه ريختن باده در قدح به عروه و عفراو اين بيت خاق

   گويي كه عروه بال بر عفرا برافكند  چون بلبله دهان به دهان قدح برد 

)130، 1338خاقاني،(  

  ليلي و مجنون

بيشترين بسامد معاشيق در ادب فارسي كه جايگاهي شبيه يكي از اركان مهم ادب فارسي               

  . است» ليلي و مجنون«العاده دارد،   ادبي ظهور فوقبه خود اختصاص داده و در همه انواع

سپس تقليدهاي شگرف از آن، نمود يافته        زيباترين وجه كاربرد آن، در خمسه نظامي و       

عامر معروف بـه مجنـون و         بني  از قبيله ) معاذ بن به گفته بعضي قيس    و(ملوح   بن قيس. است

همـان طـور كـه از       . ن داستان هـستند   مالك، شالوده اي   ربيعه مكني به ام    بن ليلي دختر سعد  

آيد، اين داستان عشقي كاملاً جنبه حقيقي داشـته و در اكثـر آثـار حتـي           ادبيات عرب برمي  

  . ها و حواشي داستان هم مشابهت زيادي دارند شاخ و برگ

 در عـالم كـودكي بـا يكـديگر انـس گرفتنـد و               ،قيس و ليلي به جهت هم درس بودن       

رسوا شدن عشق پاك آنها پدر   با. شان به عشق كشيده شد     سرانجام همنشيني و هم درسي    

جدايي از ليلي بر شـور      . ليلي وي را در كنج خانه زنداني كرد و از رفتن به مكتب باز داشت              

كم صفت مجنون جاي نام      كم. اشتياق قيس افزود و كار جنونش بالا گرفت و تماشايي شد          

چاره زده، به خواسـتگاري ليلـي قـدم         پدر مجنون و بزرگان قبيله دست به        . قيس را گرفت  

باز مجنون نوفل را به عنـوان ميـانجي         . قراري مجنون را بهانه كرد     نهادند، اما پدر ليلي بي    

  . تر نمود فرستاد كه اوضاع را وخيم
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 .قـراري وانهادنـد   سلام شوي داده و مجنـون را در حيـرت و بـي     سرانجام ليلي را با ابن    

 خود با ليلي جان داد و ليلي رياكارانه در مرگ شوهر بـه              سلام مدتي پس از زندگي تلخ      ابن

مجنون هم در فراق ليلي جـان       . سوگ نشست و او نيز به بستر بيماري افتاد و از دنيا رفت            

  . سپرد و به ديدار او شتافت

همان گونـه   ،  البته. رود اين داستان تاثيرگذار نقطه عطفي در ادبيات فارسي به شمار مي          

كر شد، شاعر بودن مجنـون و اشـعار سـوزناك وي در فـراق ليلـي بـر                   كه در مقدمه هم ذ    

  . افزايد ژرفاي اين قصه مي

هاي شاعران به اين زوج، داخل كردن آنها در جرگه عشق عرفاني اسـت؛               ترين التفات   از مهم 

 ليلـي معـشوقه   «: گفتـه » پيوند عشق ميان شرق و غرب     «كه استاد جلال ستاري در كتاب        چنان

ادب در  . دانـد   را مظهر كامل عشق و عشق كلي و نماينـده تـام معـشوق مـي               معروف، مجنون   

باشد كـه   فارسي ليلي مظهر عشق رباني و الوهيت است و مجنون نيز مظهر روح ناآرام بشري مي             

 اسـت و در     هاي جانكاه ديوانه شده و در صحراي جنون و دلدادگي سـرگردان             بر اثر دردها و رنج    

خواهد به مقام قرب حضرت لايزال واصـل    درافتاده و مي جستجوي وصال حق به وادي عشق     

  ).20، 1354ستاّري، (» رسد، مگر آن روزي كه از قفس تن رها شود شود، اما بدين مقام نمي

اي بودن عاشق    نشيني و قبيله   اي، حفظ آرمان سنتي پيوند زناشويي، باديه       تعصبات قبيله 

ب، عـشق دو سـويه و صـبر زيبـاي           بار عاشـق در فـراق محبـو        قراري جنون  و معشوق، بي  

هـاي   آلود خـواهش   شود، عشق پاكي كه هوس     معشوق كه خود در جايگاه عاشق ظاهر مي       

هاي حب كودكي است، محورهاي عـشق ليلـي و مجنـون             تن نشده و هنوز در پي سادگي      

باشند كه عيناً در ادب فارسي به طور گسترده متبلور گشته و از طرفي كمك شايان بـه                   مي

  . نشين وشعر عرب در زبان فارسي كرده است اصطلاحات و فرهنگ عرب باديهپيشبرد 

علاوه بر ابوبكر والبي كـه      . داستان ليلي و مجنون قبل از نظامي نيز معروف بوده است          

آوري كرده، روايات مربوط به اين داستان در كتب متقـدمين از قبيـل               اشعار مجنون را جمع   

تزيين «نباته و    ابن» العيون سرح«ابوالفرج اصفهاني،   » غانيالا«قتيبه،   ابن» الشعر و الشعرا  «
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هـم نـام   » مجنون ليلـي «نديم از كتابي به نام  ابن. انطاكي به تفصيل آمده است » الاسواق

  . اند كرده توان گمان برد، قصه گويان ايراني آن را براي شنوندگان نقل مي برد كه مي مي

 نظامي ذكر شد با اصـل عربـي آن از چنـد          تفاوت داستاني كه بر اساس ليلي و مجنون       

هايي است كه نظـامي افـزوده، هـم چنـين             پردازي صحنه جنبه قابل بررسي است؛ از جمله     

بر طبق اشعار مجنون آن دو وقتـي عاشـق          . درس نبودن ليلي و مجنون در مĤخذ عربي        هم

  . چراندند شوند كه به هنگام كودكي چهارپايان قبيله را مي هم مي

اي است از دريـا؛      شود قطره  مورد انعكاس اين داستان در ادب پارسي آورده مي        آنچه در   

  :زيرا مجال ذكر همه ابيات در اين مختصر نيست

  : ابيات اثيرالدين در قالب تشبيه كه بيشترين بسامد را در استفاده ليلي و مجنون دارد. 1

 جنون ناله بساخت چون م    ردهخروس پ     هاله بسوخت چون ليلي   هلال پرده 

)276، 1337، اخسيكتي(      

 چرخ نيلـي چـو سـاعد مجنـون            ليلـــي مـــاه حلقـــه چـــو يـــاره

)269همان، (      

  : ليلي نمود و مظهر كامل معشوق. 2

ــي      مرا بزرگ قبولي بود به ليل و نهار        ــه ليل ــاك قبيل ــايم خ ــر بي  اگ

)1385،386اديب صابر، (      

  :عشقيتشبيه امير معزي و محبوب او به دو زوج . 3

     تويي به حسن چو ليلي منم تـو را مجنـون          

 منم به عشق چو وامق تويي مرا عـذرا            

)14، 1385معزي، (      

  يوسف و زليخا

ترين قصه عشقي است و سليمان و بلقيس به دليـل       با وجود اين كه ليلي و مجنون معروف       
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  1388، پاييز و زمستان 15 و 14 ، سال چهارم، شمارهه دانشكده ادبيات و علوم انسانيفصلنام

يوسـف و   «رود،   يقداست وجود پيامبر به عنوان ركن اصلي يك رابطه عاشقانه به شمار م ـ            

ها و نيكوترين حكايات ناميده شـده        ترين قصه  به تعبير قرآن احسن القصص، خوش     » زليخا

هاي نام بـرده     است؛ زيرا اين روايت در بردارنده هر دوجنبه مثبت معروفيت و قداست قصه            

  . باشد شده، مي

 سـوره   آيـه 111اين قصه شگرف در قرآن در بردارنده چندين واقعـه اسـت و از تعـداد            

در قرآن نامي از زليخا     .  به ماجراي زليخا اختصاص دارد     35 تا   22 آيه يعني    13يوسف فقط   

 بار در ايـن  21در حالي كه نام يوسف     شود، خوانده مي » آن زن «برده نشده و فقط با اشاره       

  . شود سوره آمده است و شخصيت اصلي ومحوري داستان محسوب مي

 تفسير كـشف الاسـرار و كتـاب ترجمـه     ماننداست؛ در فضيلت اين سوره روايات بسيار    

  .هاي قرآن قصه

 بود كـه خداونـد بـه مـا         ما را در آرزوي آن مي     : در خبر است كه صحابه رسول گفتند      «

نهي نبـودي و نـه وعـد و وعيـد تـا مـا را بـه          فرستادي كه در آن امر و    ]يا سوره [سورتي

ش افـزودي و پروردگـار بـه وفـق     هاي ما در آن نشاط و گشاي  خواندن آن تنزه بودي و دل     

  .)104، 1364ميبدي، ( »آرزوي ايشان اين سوره يوسف فرو فرستاد

اي در باب دلبري هوسران و پيامبري راستگوي همواره مـورد توجـه              طبيعتاً چنين قصه  

ق .ـ ه ـ 13زبان از دوره ساماني تا اواخر قـرن          گوي و ترك   بسيار بوده است و شعراي پارسي     

 ـ جـدا از   توان جايگاه اين زوج را با اندك تأملي در اشعار فارسي، مي. اند هآن را بارها سرود

  .  مشاهده كردـهاي مستقل  منظومه

هاي بسيار قديمي است كه در تورات، در سـفر تكـوين              داستان يوسف و زليخا، از داستان     «

يـاد  »  پوطيفـار  زن«همانند قرآن نام زليخا در تورات نيز نيامده است و از او به نـام                . آمده است 

 دو احتمـال    نسبت به اين نام   . توان كرد  نظر قطعي نمي   راجع به كلمه زليخا اظهار    . شود  مي

نام مادر يوسف را به زوجه عزيـز داده باشـند و رحـيلا      » رحيلا«كه  يكي آن . قابل ذكر است  

  . يا زليخا بر وزن هويدا در آمده باشد با قلب و تصحيف به صورت زليخا بر وزن چليپا و
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)سبك سلجوقي(قرن ششم بازتاب عرايس شعري عرب در شعر فارسي   

كه زليخا از ريشه زليقه گرفته شود كه در زبان عربي و عبري به معني زن                 وجه دوم آن  

و اين درست مقابل عنواني است كـه بـه يوسـف داده شـد و قـرآن او را                    . لغزش كار است  

 »باشـد   مـي » صـاديگ «ريـشه صـديق هـم عبـري اسـت و تلفـظ آن               . خوانـد  صديق مي 

  ).98، 1370رضايي،  غلام(

شـود و پـس از    پيامبر با كيد برادران حسود خود در چاه انداخته مـي       يوسف پسر يعقوب    

از آنجا كه بسيار زيبا بـود از كـودكي در           . آورد رهايي سر از قصر پوطيفار، عزيز مصر در مي        

هاي فـراوان سـعي در       گيرد تا جايي كه در بزرگسالي با نقشه        قلب همسر پوطيفار جاي مي    

زليخا براي رفع اتهـام،     . شود وهش زنان مصر واقع مي    آيد ومورد نك   اغفال و كامجويي برمي   

دهـد و يوسـف از مقابلـشان         نشاند و ترنجي به دست هر يـك مـي          زنان را در مجلسي مي    

  ... .د وبرن  هر يك به جاي بريدن ترنج، دست خود را مي.گذرد مي

اين داستان در ادبيات و شعر سبك سلجوقي نمود فراوان داشته كه مـا بـه ذكـر چنـد                    

  :كنيم رد بسنده ميمو

  : زيبايي زليخا و تشبيه محبوب به آن. 1

  اي خوبي توخوبي معشوق زليخا  در چاه چو معشوق زليخايم از اين عشق

)17، 1331 مسعود سعد،(  

   :اشاره به داستان عاشقانه آنها در بيت امير معزي. 2

  قصه زليخا  از داستان يوسف و ز  تر اين داستان و قصه گربنگري عجب

)8، 1385 ،زيمع(  

  پيرايه جمال زليخا برافكند از خلق يوسفيش به پيرانه سرجهان

)98همان، (  

همـان گونـه كـه      . اين بيت به اعجاز يوسف در جوان كردن زليخا اشاره شده اسـت             در

يوسف، فرتوتي زليخا را به برنايي بدل كرد، ممدوح خاقاني نيز جهان شور بخـت و پيـر را                   

  .سازد زيبا و باطراوت مي
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  1388، پاييز و زمستان 15 و 14 ، سال چهارم، شمارهه دانشكده ادبيات و علوم انسانيفصلنام

  : هاي طبيعت به يوسف و زليخا تشبيه پديده. 3

   از چاه دي رسته به فن، اين يوسف زرين رسـن          

 و زابر مصري پيرهن، اشك زليخا ريختـه         

)262، 1338خاقاني، (    

  : استفاده از واقعه بريده شدن دست زنان مصري. 4

  چو نارنج از زليخا زخم يابي   سرنتابيچو يوسف زين ترنج ار

)261، 1378نظامي، (  

   ترنج مه زليخا واربشكست   برآمد يوسفي نارنج در دست

)183همان، (  

استفاده اين رابطه عشقي و پيوند استادانه آن با گرفتـاري يوسـف در چـاه و سـپس                   . 5

  : رهايي از آن

  يوسفيي كرد و برون شد زچاه   روزي از اين مصر زليخا پناه

) 53، 1386نظامي، (  

  :  گل و واقعه دريده شدن پيرهن يوسف توسط زليخاتشبيه باز شدن غنچه. 6

  گرصبا خودهم نفس گل داشت جامه چون دريد چون زليخا بود قصد يوسف گل كردنش

)91، 1372، اصفهاني(  

   نتيجه

عـشقي در اشـعار اشـاره        زوج   8، در بين شاعران سبك سلجوقي، تنها به         ژوهشپاين  بنابر

  ماننـد دادگي آنها در قالب تلميح، به طور كلي        كه گاه فقط سير زندگي و قصه دل        شده است 

تي و حـسن    هـاي شخـصي    دعد و رباب مورد توجه بوده و گاه به ديگر جنبه           و سعد و اسماء  

در مواضعي نيز بـه دليـل اطـلاع كامـل از زنـدگي              .  يوسف و زليخا   آنها پرداخته شده مانند   
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ها و يـا ابيـات بـر         منظومه عروه و عفرا و ليلي و مجنون پرسوز و گدازترين            مانندمعاشيقي  

تـوان اسـتنباط كـرد، در        آوري شده مي   از مطالب جمع  . اساس وقايع آنها، سروده شده است     

 با ورود بيشتر لغات و اصطلاحات عربي و توجه شاعران فارسي زبـان بـه فرهنـگ،            6قرن  

هـاي   هاي عربي، ورود عرايس عرب هـم نـسبت بـه ديگـر دوره              واژه نژاد، آداب و رسوم و    

  .ي قبل افزايش يافته استسبك

  :ميزان تسلط شاعران نسبت به اين معاشيق از دو جنبه قابل توجه است

ميزان پذيرش اين عرايس در فرهنگ ايرانـي و بـه همـراه آوردن شـيوه زنـدگي و                   . 1

  .معاشقه آنها با توجه به فرهنگ جامعه در دوره مورد بحث

اي پيـشين موجـب      هاي دوره  سبك اآگاهي و علم شاعران اين دوره كه در مقايسه ب         . 2

غنـي   شده است از چارچوب فرهنگي و جغرافيايي سرزمين خود فراتر رفته و با وجود فرهنـگ               

  .ها، در ساحت سخن پردازي جولان بدهند  از ديگر سرزمين هاي تازه فارسي و با مدد دريافت
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